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بر فراز خلیج فارس 

خاطرات▪محسن▪ ▪
نجات▪حسینی

عضو▪سابق▪سازمان▪ ▪
مجاهدین▪خلق

▪ )۱۳۵۵ -۱۳۴۵(
نشر▪نی ▪

۵۲۰▪صفحه ▪
۸۰▪هزار▪تومان ▪

محســن نجات حسینی از اعضای اولیه سازمان مجاهدین 
خلق ایران است که در سال ۱۳۴۹ هم زمان با فارغ التحصیلی 
از دانش کده فنی با مأموریت از سوی سازمان مجاهدین برای 
گذرانــدن دوران عملیــات چریکــی از ایران خارج می شــود. 
نجات حســینی در کتاب »بر فــراز خلیج فارس« گزارشــی از 

رویدادها و تجربیات خود در این دوران را نوشته است.

نیم قرن خاطره و تجربه 

خاطرات▪مهندس▪ ▪
عزت▪الله▪سحابی:▪

از▪دوران▪کودکی▪تا▪ ▪
انقلاب▪۵۷▪)جلد▪اول(▪

نشر▪فرهنگ▪صبا ▪
۴۵۰▪صفحه ▪
۱۸۹▪هزار▪تومان ▪

عزت اللــه ســحابی هــدف اصلی از نوشــتن حــوادث و 
خاطــرات گذشــته را انتقــال تجربه های شــخصی، اعم از 
تجربیــات حاصل از عمل فــردی یا اجتماعــی و هم چنین 
تحــولات فکــری به نســل جــوان می دانــد. او در جلد اول 
خاطراتش، حوادث و خاطرات دوران کودکی تا سال ۱۳۵۷ 
را بازگو و تشــریح کــرده و در بخش های مهمــی از کتاب به 
تشــکیل ســازمان مجاهدین خلــق و ارتبــاط بنیان گذاران 

سازمان با نهضت آزادی پرداخته است. 

قدرت و دیگر هیچ 

بیست▪سال▪با▪ ▪
سازمان▪مجاهدین▪خلق

خاطرات▪طاهره▪ ▪
باقرزاده

انتشارات▪اطلاعات ▪
۲۱۰▪صفحه ▪
۳۸۲۲۰▪تومان ▪

کتاب »قد رت و د یگر هیچ«، خاطرات طاهره باقرزاد ه یکی از 
اعضای فعال سازمان مجاهدین خلق است که حد ود  بیست سال 
از عمرش را در این مســیر گذراند. طاهره باقرزاده ســال ۱۳۵۲ 
به عضویت سازمان مجاهدین درمی آید و در خاطراتش سیر این 
اتفاق و قطع و وصل شــدن به ســازمان را شرح می دهد و پس از 
آن به تغییر ایدئولوژی ســازمان در سال ۵۴ می پردازد. او پس از 

دستگیری در سال ۶۱ برای همیشه از سازمان می برد.
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ابتــدا تا آن زمان وفادار و پایبند بود؛ و در ماجرای ترور 
جواد ســعیدی نیز نقشی مؤثر داشــت. آن چه بیش از 
دیگر عوامل مجید را وامی داشت که با مرکزیت مخالفت 
کند، تلاش تقی شهرام برای حذف افرادی چون او بود 
که به دلیل ســوابق، تجربیــات و دیگر صلاحیت های 
تشکیلاتی همواره شهرام و موقعیت سلطه طلبانه او را 
تهدید می کردند.« امــا وضعیت مرتضی صمدیه لباف 
متفــاوت بود چــرا که بنا به اظهارات شــفاهی که تقی 
شــهرام به احمد کریمی )نویســنده کتاب( داشته و به 
گواهــی وصیت نامه و اوراقی که از صمدیه در ســاواک 
باقی مانده اســت، صمدیه یــک متعبد مذهبی بود که 
اندیشــه برپا کردن حکومت اســلامی او را به سازمان 
کشــانده بود و احساســات ضدمارکسیســتی اش نیز 
شدید بود: »فکر جدا شــدن از سازمان و تداوم مبارزه 
با اندیشــه اســلامی را او نخســتین بار با شریف واقفی 
مطــرح کرد ولــی چون هــم واره یک عضو صــادق در 
رونــد مبارزه بود، نمی توانســت اعمال رهبری کند؛ از 
ایــن رو کارگردانــی این جریان را مجید شــریف واقفی 
به عهده گرفت.« جواد قائدی که پس از کشــته شدن 
بهرام آرام به مرکزیت ســازمان مجاهدین راه یافت، در 
اعترافــات و یادداشــت هایش در ســال ۱۳۶۲ موضع 
مجید شــریف واقفی نســبت به تغییر ایدئولوژی را در 
یک ســال ونیم ابتدایی منفعل دانســته و می نویســد: 
»به دنبال رســمی و علنی شــدن مبــارزه بــرای تغییر 
ایدئولوژی ســازمان، شــریف واقفــی که تــا آن زمان 
علی رغم حضورش در مرکزیت سازمان، موضع فعالی 
در ایــن رابطــه اتخــاذ نکرده بــود، بــه موضع گیری و 
فعالیت- البته مخفی- علیه مرکزیت سازمان پرداخت. 
شــریف واقفی در طــی نزدیــک به یک ســال و نیم که 
مبارزه ایدئولوژیک در سازمان جریان داشت )و بدیهی 
است که قبل از همه در مرکزیت سازمان انعکاس یافته 
و قبــل از همه، دو تن از عناصر مرکزیت یعنی شــهرام 
و بهرام مارکسیســت شــده بودند( تقریباً هیچ موضع 
فعالی در این رابطه نداشت؛ نه از نظر مبارزه با جریان 
مارکسیســتی... و نه از نظر تشــکیلاتی برای تصحیح 
روند نادرســت پیش  بــرد ایدئولوژی مارکسیســتی در 
ســازمان و علنی و عمومی کردن این مبارزه در ســطح 
ســازمان و... حتی در یــک مرحله، به طــور غیرفعال 
بــا این جریــان همراه شــده و خود نیز مارکسیســم را 
پذیرفته بــود؛ اگر چه بعداً و باز هــم غیرفعال مذهبی 
و مســلمان شــده بود، اما باز هم برخورد فعالی با این 

ماجرا نمی نمود.«

طرح ترور آیت الله بهشتی
یکــی از نکات قابــل توجهی که در ایــن کتاب به 
آن پرداخته شده، این اســت که تقی شهرام به دنبال 
ترور آیت الله بهشــتی بوده اســت: »وحید افراخته در 
ســه جا از اعترافاتــش صراحت دارد که تقی شــهرام 
به طور جــدی به دنبال ترور و حــذف فیزیکی مرحوم 
دکتر بهشــتی بوده است.« در بین یادداشت هایی که 
از وحید افراخته به جا مانــده، درباره طرح ترور دکتر 
بهشــتی آمده اســت: ترس از قطب شــدن عناصری 
مانند بهشــتی. شــهرام در مــورد او می گفــت: »باید 
از او ترســید. فردی اســت بسیار ســیاس، باهوش و 
جاه طلب؛ در آرزوی جانشــینی خمینی اســت؛ او به 
آسانی با رژیم علیه مجاهدین متحد خواهد شد. تنها 
راهِ چاره، کشــتن اوســت؛ منتها به طوری که رد باقی 
نگذاریم؛ مثلًا زیر ماشــین گرفتــن او!...« احمدرضا 
کریمی )نویســنده کتــاب( نیز می گویــد: »یک بار از 
تقی شهرام پرسیدم که چرا این قدر روی دکتر بهشتی 
حساسیت داشتید؟ شــهرام گفت: من مطمئن بودم 
که اگر بهشــتی دخالــت نمی کرد، می توانســتیم باز 
هــم روحانیــون را قانع کنیم که از مــا حمایت کنند و 
امکانات شــان را در اختیار ما بگذارند. بهشــتی حتی 

روی طالقانی هم تأثیر می گذاشــت. من قراین محکم 
داشــتم که خط قطع حمایــت از ما به طــور جدی از 
سوی بهشتی مطرح شــده و به وسیطه حاج طرخانی 
انتشــار یافته و جامه عمل پوشیده است و اگر او نبود، 

وضع فرق می کرد.« 

اعترافات وحید افراخته درباره تقی شهرام
یکــی از اســناد قابل توجه و مهمی کــه در کتاب 
»تقی شــهرام به روایت اسناد« آمده، متن بازجویی و 
اعترافات وحید افراخته درباره او است. افراخته که ۵ 
مرداد ۱۳۵۴ به طور اتفاقی توسط یکی از اکیپ های 
گشت زنی کمیته مشــترک دستگیر می شود، پس از 
چند ســاعت شــکنجه و با توجه بــه اعترافات خلیل 
دزفولی، تسلیم می شود و با ساواک شروع به همکاری 
همه جانبه می کند. افراخته در تک نویسی اش درباره 
شــهرام، مجموعه داشــته ها و تحلیل هایــش را از او 
به نحــوی رئالیســتی و متکی بر نگاه روان شناســانه 
ارائه می دهد از جمله به میل ســلطه گری و رهبری و 
تلاش زایدالوصوف او در حفظ خویش اشاره می کند 
و می نویســد: »تقی شــهرام را من در تابســتان ۵۳ 
در منــزل مختاری دیــدم. این فرد در گذشــته، رده 
بالایی در گروه نداشــته ولی پــس از فرارش از زندان 
بــه رده های بالا رســید و پــس از معدوم شــدن رضا 
رضایی، عملًا رهبری گروه را به چنگ گرفت و کارها 
را قبضه کرد. عامل اصلی مارکسیست شدن گروه او 
بود. مطالعات مارکسیســتی و سیاسی زیادی دارد و 
می تواند مســائل سیاسی و اقتصادی را تحلیل کند. 
فردی اســت مغرور و جاه طلب، به ســختی به عیوب 
افــراد حمله می کند و عیوب خــود را پنهان می کند. 
از نظر امنیت بسیار محتاط است و بیش از حد برای 
حفظ خود می کوشــد. وقت زیادی روی چک کردن 
و ضدتعقیب می گذارد. کارآیی نظامی اش نزدیک به 
صفر اســت. بیشترین تمایل او به  کار سیاسی است. 
مشــخصات ظاهری: چاق، تقریباً قد کوتاه، ســبزه 
نزدیک به ســه چهره، موها به ســمت بــالا و ژولیده، 
پیشــانی بلند، صورت گرد و گوشــتالو، سبیل نسبتاً 
پرپشت، معمولًا با کت و شلوار و کراوات مرتب. تمایل 
بــه اســتفاده از اصــول مخفی کاری و پوشــش های 
عادی داشــت؛ به طوری که بتواند اسلحه اش را کنار 
بگذارد. مثلًا ظاهر یک بازاری یا دلال را به خود بگیرد 
و حجره ای در بازار برای فروش دست وپا کند... برای 
تهیه بیانیه ای که مارکسیست بودن گروه را اعلام کند 
وقت زیادی می گذاشــت. کوشش داشت به نحوی با 
فدایی هــا برخورد کنــد که عملًا رهبــری آن ها را در 
دســت بگیرد و دو گروه در یک پروســه طولانی یکی 
شوند. بسار ضدمذهبی است. طرح کشتن مخفیانه 

بهشتی از اوست.«
احمدرضــا کریمــی، نویســنده »تقی شــهرام به 
روایت اسناد« از جمله چهره های مطلع درباره تاریخ 
سازمان مجاهدین خلق است. کریمی از سال ۴۸ با 
ســازمان مجاهدین در ارتباط بــوده و پاییز ۵۱ گروه 
»خــرداد خونین« را تشــکیل داده بود کــه رابطه ای 
شبه فراکسیونی با مجاهدین خلق داشت. این گروه 
فروردین ۵۲ لومی رود و کریمی دستگیر می شود و با 
دکتر شــریعتی هم سلول می شود و بعد هم می پذیرد 
که در ازای آزادی گفت وگویی تلویزیونی انجام دهد. 
کریمــی پس از انقلاب هم دســتگیر می شــود و ۱۲ 
مــرداد ۱۳۵۸ کریمــی را از اهــواز به تهــران منتقل 
می کنند و در لویزان بازداشت می شود. تقی شهرام را 
هم اواخر مرداد ۵۸ به لویزان منتقل می کنند. در این 
دوره کریمی با اسم مســتعار با شهرام گفت وگوهای 
مفصلی داشــته و اطلاعات مهم و دســت اولی از او 
می شنود که بخش هایی از این اطلاعات را در کتاب 

»تقی شهرام به روایت اسناد« آورده است. 

یکی از نکات قابل 

توجهی که در این 

کتاب به آن پرداخته 

شده، این است که تقی 

شهرام به دنبال ترور 

آیت الله بهشتی بوده 

است: »وحید افراخته 

در سه جا از اعترافاتش 

صراحت دارد که تقی 

شهرام به طور جدی به 

دنبال ترور و حذف 

فیزیکی مرحوم دکتر 

بهشتی بوده است.« در 

بین یادداشت هایی 

که از وحید افراخته به 

جا مانده، درباره طرح 

ترور دکتر بهشتی آمده 

است: »ترس از قطب 

شدن عناصری مانند 

بهشتی. شهرام در مورد 

او می گفت: »باید از 

او ترسید. فردی است 

بسیار سیاس، باهوش 

و جاه طلب؛ در آرزوی 

جانشینی خمینی است؛ 

او به آسانی با رژیم 

علیه مجاهدین متحد 

خواهد شد. تنها راهِ 

چاره، کشتن اوست؛ 

منتها به طوری که رد 

باقی نگذاریم؛ مثلاً زیر 

ماشین گرفتن او!...«


